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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

فراردخترربودهشده
ازخانهشیطان،بعداز12سال

مرد کلمبیایی که 12سال پیش دختر 7ساله ای را ربوده 
و او را در همه این ســال ها زندانی کرده بود با فرار دختر 

نوجوان دستگیر شد.
به گزارش همشــهری به نقل از رســانه های آمریکا، در 
سال2012 پلیس کلمبیا در جریان ناپدید شدن یک دختر 
7ساله در مرکز شهر مدلین قرار گرفت. خانواده او به پلیس 
گفتند که دخترشان صبح به مدرسه رفته و دیگر بازنگشته 
است. تحقیقات پلیس برای یافتن دختر گمشده از همان 
زمان شروع شد، اما در همه این سال ها ردی از او به  دست 
نیامد. این در حالی بود کــه خانواده اش همچنان به دنبال 

یافتن ردی از دخترگمشده شان بودند. 
اما در زمســتان سال گذشــته اتفاق عجیبی افتاد. دختر 
گمشده بعد از 12سال پیدا شد و اسرار مخوفی برای پلیس 
فاش کرد. او گفت: روز حادثه سوار اتوبوس مدرسه شدم و 
به خانه برگشتم، اما وقتی همه بچه ها پیاده شدند، راننده 

اتوبوس به نام کارلوس اجازه نداد پیاده شوم.
او مرا به خانه اش برد و در آنجا نگه داشت. به من گفت که 
چند روزی را باید در آنجا بمانم تا خانواده ام دنبالم بیایند. 
اما هرگز خانواده ام به دنبال مــن نیامدند. کارلوس بعد از 
مدتی نام من را تغییر داد و از دید همه مرا پنهان و در اتاقی 
در زیرزمین خانه زندانی کرد. آن مرد شیطان صفت هر روز 
مرا آزار می داد و همیشه از طریق دوربین مداربسته من را 

زیر نظر داشت.
دختر گمشده که حالا 19ســاله بود، ادامه داد: او طوری 
مرا فریب داده و ترسانده بود که فکر می کردم باید همیشه 
در کنار او زندگی کنم. چند باری هم خانه ای را که در آن 
حبس بودم تغییر داد. بعد از گذشت سال ها، متوجه شدم 
من اسیر یک آدم ربای متجاوز شــده ام و همیشه به دنبال 
راه فرار بودم. تا اینکه بعد از 12سال، روزی که او در خانه 
نبود توانستم با ترفندی از آنجا فرار کنم و خودم را به اداره 

پلیس برسانم.
با اعترافــات هولناک دختر ربوده شــده پلیس تحقیقات 
خود را برای شناســایی و دســتگیری آدم ربــا آغاز کرد، 
اما او همزمان بــا فرار گروگانش گریختــه بود. تحقیقات 
برای دســتگیری کارلوس ادامه داشت تا اینکه پنجشنبه 
گذشته، این مرد توســط پلیس ملی در مدلین دستگیر 
شد. در تحقیقات پلیس مشخص شد که وی در زمینه تهیه 
تصاویر پورنوگرافی از افراد زیر 18سال فعالیت های زیادی 
داشته است. او اکنون در بازداشت به سر می برد و به زودی 

محاکمه خواهد شد.

کشف12۰کیلوتریاکدرپایتخت

مأموران پلیس مبــارزه با مــواد  مخدر تهران بــا زیرنظر 
گرفتن قاچاقچی سابقه دار موفق شدند او را که قصد انتقال 

120کیلو تریاک را به پایتخت داشت، دستگیر کنند.
به  گزارش همشهری، چند روز قبل مأموران پلیس مبارزه با 
مواد  مخدر پایتخت به اطلاعاتی درباره یکی از قاچاقچیان 
سابقه دار دســت پیدا کردند. این اطلاعات نشان می داد او 
چندین مرتبه به یکی از اســتان های جنوبی کشــور تردد 
داشــته و قصد دارد محموله ای ســنگین را در این استان 
تهیه و با یک دســتگاه خودروی ســواری به تهران منتقل 
و توزیع کند. با مشخص شــدن روش کار متهم و شناسایی 
محور حرکتی او با هماهنگی مقام قضایی، تیمی متشــکل 
از مأموران عملیات ویژه پلیس مبــارزه با مواد  مخدر راهی 
بزرگراه خلیج فارس شدند و محدوده تردد محموله قاچاق 

را زیرنظر گرفتند.
در این شرایط بود که شــمارش معکوس برای دستگیری 
متهم آغاز شــد. مأموران درنهایت خــودروی مورد نظر را 
در محدوده بزرگراه آزادگان مشــاهده کردند و با استفاده 
از گشت آشــکار در عملیات ضربتی خودروی حامل مواد 
 مخدر را متوقف کرده، قاچاقچی ســابقه دار و همدســتش 
را دستگیر و در بازرســی از خودروی متهم 120کیلوگرم 

تریاک کشف کردند.
سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد  مخدر 
تهران بزرگ در این باره گفت: متهم پس از دســتگیری به 
همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد  مخدر فاتب 
منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی های فنی 

جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مقام قضایی شد.

آن سوی مرز

موادمخدر

داخلی

ماجراییکفریبدبش

محاکمه متهمان پرونده فساد چای دبش همچنان ادامه دارد 
و در پنجمین جلسه محاکمه ابعاد تازه ای از فساد این شرکت 
برملا شد. براساس محتویات پرونده، این شرکت با دریافت ارز 
دولتی به جای واردات چای هندی چای کنیایی که نامرغوب 

و ارزان است وارد می کرد.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به پرونده متهمان چای 
دبش که از سوم آذرماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 
ویژه رســیدگی به جرائم اخلال گران کلان و عمده در نظام 
اقتصادی آغاز شــده دیروز در 2 نوبت صبــح و عصر ادامه 
یافت و 3 نفر از متهمان به دفاع از خود پرداختند. در ابتدای 
پنجمین جلسه به دستور قاضی پسندیده، متهم ردیف اول در 
جایگاه ایستاد تا به سؤالات هیأت قضایی پاسخ دهد. قاضی 
خطاب به متهم گفت: ادعا کرده اید بخشی از منابع ارزی بابت 
واردات ماشین آلات بوده است اما به گفته نماینده دادستان 

ماشین آلات ارزیابی شده مستعمل هستند.
قاضی همچنین خطاب به متهم گفت: در اسناد موجود از ثبت 
سفارش های انجام  شــده، اعلام کردید چای وارداتی از هند 
بوده و شرکت بسته بندی کننده چای ها کنیایی بوده است، 
درصورتی که پس از بررسی های کارشناسی مشخص شده 
چای ها تولید کنیا هستند که قیمت چای هند و کنیا در هر 
کیلو چندین دلار تفاوت دارد. همچنین شرکت هندی اعلام 
کرده که در سال های اخیر به گروه دبش و شرکت های کنیایی 
چای نفروخته است. جلسه دادگاه در نوبت صبح به تحقیق 
از متهم ردیف اول گذشت و در آغاز نوبت عصر وکیل مدافع 
به دفاع از موکلش پرداخت و گفت:  اگر به موکلم فرصت داده 
شود می تواند کالا های ثبت سفارش  شده را وارد کند. در مقابل 
قاضی نیز اعلام کرد: اگر تا زمان ختم رسیدگی به پرونده، رد 
مال به بانک ها انجام شود قطعا در حکم دادگاه تأثیر خواهد 
داشت و اولویت ما حقوق بیت المال است. در ادامه این جلسه 
2متهم دیگر یک به یک در جایگاه ایستادند و به دفاع از خود 
پرداختند و در نهایت پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده چای 
دبش نیز به پایان رسید و قرار است رسیدگی به این پرونده در 

روزهای آتی ادامه پیدا کند.

شرطبندیمرگباردرفوتبالدستی

همه  چیز از شرط بندی 2 پســر جوان در بازی فوتبال دستی 
شروع شد. این شرط بندی، شــروع ماجرای درگیری میان 

2 جوان بود که با جنایت پایان یافت.
 به گزارش همشــهری، چند روز قبل گــزارش قتل جوانی 
32ساله در منطقه خواجه ربیع مشهد به قاضی ویژه قتل این 
شهر اعلام شد. به دستور بازپرس، تحقیقات آغاز و مشخص 
شد که مقتول در جریان یک درگیری با 3ضربه چاقو به قتل 
رسیده است. آنطور که شاهدان می گفتند، درگیری به  دلیل 
شرط بندی در بازی فوتبال دستی رخ داده بود. عامل جنایت 
پسری جوان به نام حمید بود که پس از جنایت فرار کرده بود. 
با این سرنخ مأموران راهی خانه حمید شدند، اما او وسایلش را 

جمع کرده و ناپدید شده بود.

اتفاقعجیب
نام حمید در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه 
اتفاق عجیبی افتاد. ماجرا از این قرار بود که یکی از اقوام دور 
مقتول درحال قدم زدن در یکی از خیابان های تهران بود که 
چشمش به پســری جوان افتاد. چهره او شباهت زیادی با 
حمید، قاتل فراری داشت. این مرد کانال تلگرامی فامیلی شان 
را که عکس قاتل در آنجا منتشر شده بود، چک کرد و مطمئن 
شد که پسر جوان همان قاتل فراری است. فامیل دور به تعقیب 
قاتل پرداخت و مخفیگاه او را شناسایی کرد. سپس با پلیس 
تماس گرفت و همین کافی بود تا فرار قاتل فراری پایان یابد.

اشتباهبزرگ
متهم به قتل در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: روز 
حادثه مشــروبات الکلی مصرف کرده بودم و حال خوبی 
نداشتم. آن روز به باشگاه ورزشی رفتم و در آنجا مقتول 
را دیدم. تصمیم گرفتیم با هم فوتبال دستی بازی کنیم. 
من و او شرط بندی کردیم و بازی شروع شد. برنده بازی و 
شــرط بندی من بودم، اما مقتول زیر بار نمی رفت. با هم از 
باشگاه خارج شدیم، اما مقتول نمی خواست بپذیرد که باخته 
است. درگیری که میان ما بالا گرفت، خیلی عصبانی شدم و 
نتوانستم خشم خود را کنترل کنم. با چاقویی که همراهم بود، 
بی اختیار چند ضربه به او زدم، اما فکر نمی کردم او بمیرد. وی 
ادامه داد: از ترسم به تهران فرار کردم و با هویت جعلی در یک 
ساختمان در حال ساخت مشغول به کارگری شدم، اما شبی 
که برای خرید به سوپرمارکتی در محل رفته بودم از بخت بدم، 
فامیل مقتول که به  صورت اتفاقــی از آنجا عبور می کرد مرا 
دید و لو رفتم، اما خیلی پشیمانم و می دانم که مرتکب اشتباه 
بزرگی شده ام. پرونده این متهم با صدور قرار عدم صلاحیت به 

دادسرای جنایی مشهد فرستاده شد.
 

مردی جوان که بر سر مخالفت با فروش خانه پدری اش،خواهرش را به قتل رسانده و 2نفر دیگر 
ازجمله کارشناس دادگستری را تا پرتگاه مرگ برده بود، دستگیر شد. 

به گزارش همشهری، شامگاه 28آبان، مردی سراسیمه نزد مأموران پلیس رفت و مدعی شد که 
در خانه پدری اش اتفاق شومی رخ داده است. او گفت: پس از فوت پدرم، خانه اش به من و خواهر و 
برادرم به ارث رسید. من و خواهرم می خواستیم خانه را بفروشیم اما برادرم به نام محسن مخالف 
بود. امروز خواهرم به همراه کارشناس دادگستری راهی خانه شد اما حالا از او خبری نیست و حدس 
می زنم بلایی سرش آمده است. با اظهارات این مرد، مأموران راهی خانه قدیمی شدند و با دستور 
قاضی، حسین گودرزی، بازپرس جنایی تهران و کمک آتش نشانان قفل در را شکستند. آنها پس 
از ورود به خانه با جسد غرق در خون زنی جوان)خواهر شاکی( و پیکر نیمه جان یک زن)کارشناس 
دادگستری( و یک مرد )مستأجر خانه( روبه رو شدند. بررسی های اولیه حکایت از این داشت که زن 
جوان)مقتول( توسط برادرش به قتل رسیده است. این زن که به همراه کارشناس دادگستری به 
خانه پدری خود رفته بود، ظاهرا از سوی برادرش، محسن، که مخالف فروش خانه بود و اعتیاد نیز 
داشت  هدف حمله مرگبار قرار گرفته بود. او با ضربات قندشکن به قتل رسیده بود و بررسی ها نشان 
می داد که محسن پس از قتل خواهرش با قندشکن،  به سمت کارشناس زن و مرد مستأجر هجوم 

برده و به آنها در حد مرگ ضربه زده که هردو از هوش رفته بودند.

بررسی دوربین ها نشان می داد که قاتل پس از جنایت از خانه فرار کرده است. او تحت 
تعقیب قرار گرفت تا اینکه دیروز حوالی میدان آزادی به دام پلیس افتاد.

مظنون اصلی این جنایت که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد و همه شواهد و مدارک 
علیه اوست، بعد از دستگیری خودش را بی گناه می دانست و منکر قتل شد.

 او گفت: من اعتیاد شدیدی به مواد  مخدر دارم. به همین دلیل همسر و فرزندم مرا ترک 
کردند و رفتند. من به تنهایی در خانه پدری ام زندگی می کردم و آنطور که متوجه شدم بقیه 
وراث، قصد فروش آنجا را داشتند. وی ادامه داد: من نظر خاصی نداشتم و روز حادثه هم وقتی 
خواهرم به همراه کارشناس دادگستری  قدم در خانه پدری ام گذاشت،  از آنجا رفتم. دقایقی 
بعد برای انجام کاری با خواهرزاده ام به مقابل خانه برگشتیم اما متوجه جنایت نشدیم. من و 
خواهرزاده ام بی گناه هستیم و نمی دانیم چه کسی خواهرم را کشته و با قندشکن کارشناس 

دادگستری و مستأجر را هم به کما فرستاده است.
این متهم برای انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفت و تحقیقات برای دستگیری خواهرزاده وی ادامه دارد. از سوی دیگر کارشناس 
دادگستری و مرد مستأجر به دلیل ضربات شدیدی که با قندشکن به سرشان وارد شده در 

کما هستند.

دادسرا
جوان کینه جو با خرید اسلحه، 
نقشــه قتل رقیب عشقی اش را 
کشید و برای اجرای این سناریو، 
خودرویی را با تهدید ســلاح به ســرقت برد اما 
پلیس، دقایقــی قبل از جنایت مســلحانه، او را 

دستگیر کرد و نقشه اش نافرجام باقی ماند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل مردی 
جوان هراسان خود را به کانکس پلیس در 

حوالی یافت آباد رساند و گفت ماشینش 
به ســرقت رفته اســت. او  گفت که 

مسافرکش اســت و شخصی که 
به عنوان مسافر سوار ماشینش 
شده، با تهدید اسلحه پرایدش 

را سرقت کرده است.

طرحمهار
با این شکایت، شماره پلاک 
خودروی ســرقتی بــه همه 

واحدهای گشــتی اعلام شد و 
مأموران اداره  یکــم پلیس آگاهی 
پایتخت طرح مهار را اجرا کردند و با 
گشت زنی در خیابان های منتهی به 
محل سرقت، در کمتر از یک ساعت 

موفق شدند خودروی سرقتی را شناسایی و سارق 
را دســتگیر کنند. متهم  بــرای انجام تحقیقات 
بیشتر به شعبه نهم دادسرای ویژه سرقت منتقل 
شد و در بازجویی ها به سرقت مسلحانه اعتراف کرد 
و گفت که قصد داشته با خودروی مسروقه نقشه 
یک جنایت را عملی کند. متهم در بازجویی ها 
گفت: 7سال تمام، عمرم را پای دختری به 
نام »رؤیا« گذاشتم. قرار بود ازدواج کنیم 
تا اینکه متوجه شدم او به تازگی با پسری 
جوان و پولدار آشــنا شده و به او 
قول ازدواج داده است. رؤیا از 
من خواست دیگر مزاحمش 
نشــوم و مــن که به شــدت 
عصبانی بودم، تصمیم به قتل 
رقیب عشــقی ام گرفتم. این بود که 
اسلحه ای تهیه کردم و با آن خودروی 
پرایدي را به سرقت بردم که در مسیر 
رقیب عشقی ام کمین کنم و او را به 
قتل برســانم اما قبل از اجرای نقشه 
قتل دستگیر شدم. این متهم اکنون 
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 
مأموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران 

قرار گرفته است.

پلیس  نقشه قاتل مسلح را ناکام گذاشت

دستگیریمردیجواندرمشهدپیشازقتلشریکش،یکیدیگر
ازپروندههاییاستکهپلیسموفقشدهنقشهقتلراپیشازاجرا
خنثیکند.اینپروندهبهاواخراسفندســال14۰1درشهرمشهدبرمیگردد.متهم
جوانی3۰سالهبودکهباشریککاریاشدچاراختلافمالی15۰میلیونتومانیشده
ودرنهایتنقشهقتلاوراکشیدهبود.اوبهروستاییدراطرافمشهدرفتهودریک
خانهباغ،گودالیحفرکردهبودومیخواستشریکشرابهآنجاببردوپسازقتل،در
همانگودالدفنشکنداماروزحادثه،پلیسخیلیاتفاقیبهخودرویاومشکوکشد
وآنرامتوقفکرد.باکشفبیل،کلنگوگازاشکآوردرخودرویاینمرد،پلیسکه
تصورمیکرداودرجستوجویگنجاست،ویرابازداشتکردامامردجوانپردهاز

نقشهجنایتشبرداشتوبهاینترتیبنقشهاوناکامماند.

انتقام از استاد زبان 
یکیدیگرازپروندههاییکهقراربودتبدیلبهپروندهجنایتشودامابااقدامبموقع
پلیس،نقشهمتهمناکامماند،مربوطبهجوانیاستکهقصدکشتناستادزبانشرا
داشت.اینمردجوانبعدازدستگیریگفت:براییادگیریزبانبهخانهمردیبهنام
کامرانمیرفتمامادریکیازهمینرفتوآمدهااتفاقتلخیرخداد.کامرانباآبمیوه
مسموممرابیهوشکردووقتیبههوشآمدممتوجهشدماومراموردآزارواذیتقرار
دادهاست.اوحتی5۰میلیونتومانبهمنپولدادتاشکایتنکنماماازهمانزمان
تصمیمگرفتمازاوانتقامبگیرم.ویادامهداد:میخواستماورابهقتلبرسانم.برای
اجرایاینسناریوهمبهمحلکارشرفتماماآنروزسروکلهکارکناندیگرپیداشد
ونتوانستماقداممراعمليکنم.ویادامهداد:نقشهبعدیمناینبودکهاوراباماشین
یکیازدوستانمزیربگیرمامادربینراهپلیسبهدلیلمخدوشکردنپلاکماشین

دستگیرمکردونشدکهنقشهجنایترااجراکنم.

قتل هایی که عملی نشدمکث

انکار عجیب در پرونده جنایت بر سر ارثیه پدری

اوایــل آذر ماه بود کــه یک فیلــم عجیب در 
شبکه های اجتماعی دســت به دست شد. در 
این فیلم الاغی نشان داده می شد که در ساحل 
بی آب و علف رودخانــه در منطقه چالکندی 
شهرستان دزفول گرفتار شده و راه پس و پیش 
نداشت. در این میان اما یک گروه از جوانان که 
متوجه گرفتار شدن الاغ شده بودند، با قایق به 
سمت او رفتند و موفق شدند در جریان عملیاتی 
عجیب او را نجات و از رودخانه عبور دهند. اما 
این اتفاق چطور رخ داد و کسانی که برای نجات 

الاغ سرگردان رفتند، چه کسانی بودند؟
به گزارش همشهری، محمد مرتضوی 34ساله، 
پارکورکار، غواص و چترباز است. او یکی از همان  
جوانانی است که در فیلم منتشر شده از نجات 

الاغ سرگردان به چشم می خورد.
وی در گفت وگو با همشهری درباره این اتفاق 
عجیب و جالــب می  گوید: چهارشــنبه هفته 
گذشته با 4پارکورکار به رودخانه دز در منطقه 
چالکندی رفتیم. می خواســتیم یک سکوی 
شــیرجه برای تمرینات پارکور برای خودمان 
درست کنیم. در یکی دوباری که در تردد بودیم، 
در اواســط رودخانه در کنار یک تپه ســنگی، 
الاغ ســفیدی را دیدیم که ایســتاده بود و راه 

پس و پیش نداشــت. آنجا نه دسترسی به آب 
داشــت و نه علف. این تپه ســنگی طوری بود 
که الاغ نمی توانست بالا یا پایین برود. او ادامه 
می دهد: در ابتدا خیلی بــه او اعتنایی نکردیم. 
وقتی کارمان تمام شد، موقع برگشت باز هم آن 
الاغ را دیدیم که در ساحل ایستاده و به ما نگاه 
می کند. این بار نیز بدون هیچ فکری از کنارش 
رد شدیم. تا اینکه یکی از بچه ها گفت که این الاغ 
را چند روز پیش همانجا دیده است. با شنیدن 
این حرف همگی شوکه شدیم. الاغ بینوا در آن 
منطقه گرفتار شده و به نظر می رسید صاحبش، 
او را گم کرده بود. با توجه به اینکه قرار بود از عصر 
همان روز بارندگی فصلی منطقه آغاز شــود، 
مطمئن بودیم با بالا آمدن آب رودخانه، حتما 
ســیل الاغ را با خود می برد؛ بنابراین دور زدیم 

و تصمیم گرفتیم به الاغ گرفتار کمک کنیم.

عملیاتسخت

اولین بار که محمد و دوستانش سراغ الاغ رفتند 
و می خواستند او را به قایق منتقل کنند، موفق 
نشدند؛ بنابراین به ســاحل برگشتند و با خود 

نیروی کمکی آوردند.
او ادامه می دهد: نکته مهم در این ماجرا این بود 
که چون به فصلی رسیده بودیم که دیگر کسی با 
قایق به رودخانه نمی رفت و ما تنها قایقی بودیم 
که در چند روز اخیر در آنجا تردد داشتیم، اگر 

ما به آنجا نمی رفتیم معلوم نبود چه بلایی سر 
الاغ گرفتار می آمد. محمد که به عنوان غواص 
در عملیات  نجات زیادی شــرکت داشته، این 
عملیــات را عجیب تر و ســخت تر از همه آنها 
می داند و می گوید: آنطور که ما متوجه شدیم، 
الاغ زبان بســته از 15روز قبل در محل گرفتار 
شده بود؛ حتی وقتی به حیوان نزدیک شدیم، 
متوجه جراحاتی روی گردن و پاهایش شدیم 
که نشان می داد الاغ از بالای تپه سر خورده و به 
کنار رودخانه سقوط کرده و گرفتار شده است. 
چون پشت تپه سنگی که الاغ گرفتار بود، یک 
دشت بزرگ قرار دارد، حدس زدیم که صاحبش 
به تصور اینکه او به رودخانه سقوط کرده و تلف 

شده، دیگر به دنبال حیوان نگشته است.
وی ادامه می دهد: در این شرایط نزدیک شدن 
به حیوان که از ما ترســیده بود، سخت بود، اما 
به هر ترتیبی که بود، به الاغ نزدیک شــدیم و 
او را گرفتیم. طنابــی دور گردنش انداختیم تا 
او را به سوی قایق هدایت کنیم، اما تازه متوجه 
سختی کار شدیم. الاغ از جایش تکان نمی خورد 

و به سوی رودخانه و قایق نمی رفت.
این پارکورکار می گویــد: تصمیم گرفتیم او را 
آرام کنیم تا به ما اعتماد کند. به او آب دادیم و 
بار دیگر سعی کردیم تا او را به سوی قایق ببریم. 
این بار نیز موفق نشدیم حتی در جریان تلاش 
برای انتقــال الاغ یکی از بچه هــا به داخل آب 
افتاد. اینجا بود که تصمیم گرفتیم پتویی روی 

سر حیوان بیندازیم تا رودخانه و قایق را نبیند.

قایقسواریباالاغ

آنطور که معلوم بود، الاغ از ترس غرق شــدن 
به طرف آب و قایق نمی رفت.

مرتضوی ادامه می دهد: با تلاش و سعی فراوان و 
سختی زیاد بالاخره موفق شدیم الاغ را حرکت 
دهیم و وارد قایق کنیم. باید الاغ را طوری نگه 
می داشتیم تا قایق واژگون نشود؛ بنابراین او را 
به بالای قایق بردیــم و خودمان به پایین قایق 
رفتیم تا تعادل برقرار شود. در این لحظه یکی از 
دوستان گفت که اگر الاغ در آب بیفتد چون شنا 
بلد نیست، غرق می شود؛ از این رو یکی دیگر از 
دوستان جلیقه نجاتش را به پشت الاغ انداخت 

که اگر در آب افتاد روی سطح آب بماند.
او می افزاید: با هر ســختی ای که بود، الاغ را به 
ساحل رســاندیم و به همان دشتی بردیم که 
در آنجا گم شــده بود و رهایش کردیم. مدت 
کوتاهی هم پیش الاغ ماندیم تا بتواند راهی را 
پیدا کند و برود، اما تا ما به سوی قایق می رفتیم 
دنبالمان می آمد. وقتی چندبــار این اتفاق رخ 
داد، دیگر مجبور شدیم خودمان دنبالش کنیم 
تا از ما دل بکند و پس از آن بود که الاغ در دشت 
شروع به دویدن کرد و راه خانه صاحبش را در 

پیش گرفت.

فتانهاحدیگزارش
روزنامه نگار

بخشش قاتل، 8سال پس از جنایت
مردی که در جریان درگیری با همســایه اش او را به قتل رسانده بود، 8ســال پس از جنایت از سوی اولیای دم 
بخشیده شد. این درگیری مرگبار سال95 در یکی از روستا های خلخال اتفاق افتاده و این مرد به اتهام قتل به 
قصاص محکوم شده بود. با وجود قطعی شدن این رأی اما اولیای دم قاتل را به حرمت ایام فاطمیه بخشیدند.

بخاری بدون دودکش قاتل دختر نوجوان شد
استفاده از بخاری بدون دودکش حادثه تلخی را رقم زد و جان دختری 11ساله را گرفت. بامداد دیروز)شنبه( 
به دنبال گازگرفتگی دختری 11ساله در منطقه قهجاورستان اصفهان وی به بیمارستان منتقل شد اما به رغم 

تلاش پرسنل اورژانس و کادر درمان و انجام عملیات احیای قلبی، وی جانش را از دست داد.
بخشش

رویداد

پشتپردهکلیپیکهدرفضایمجازیجنجالیشد

عملیات نجات الاغ سرگردان عملیات نجات الاغ سرگردان 


